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 چکیده  

اثر    اند زنسرانتس و گیلدنسرترن مردهورُو   1اثر ویلیام شرسسرریر  هملت ۀامندو نمایشر  مطالعه تطبیقیِپژوهش حاضرر 

اند که در جهانی گرفتار آمده در هر دو اثر،ها شرصیریت.  اسرتاز منظر فلسرفۀ اگزیسرتانسریالیسر    2تام اسرتوپارد

. هملت، هرچند ظاهراً درگیر انتصاب و مسرئولیت فردِ اسرت  با تردیدهایی همراه اسرتامسان کُنشرگرِِ آزادانه 

امۀ اسرتوپارد، با اتصا  رویسردِ شرنشرود. ازررفی، نمایناپذیر به سروِ انتقام سرود داده میاما تحت نیرویی اجتناب

مشررصو و توانایی    اِهمسررتق ، اراد  یهویت  ها فاقدِکند که در آن شررصیرریتگرایانه، جهانی را ترسرری  میپوچ

اگزیسرتانسریالیسرتی، این دو اثر را از منظر دیدگاه تأثیرگذارِ بر سررنوشرت دود هسرتند. این پژوهش با تمرکز بر 

رویسرد کند. تحلی  می  مفاهیمی چون تقدم وجود بر ماهیت، ادتیار و ارادۀ آزاد، جبر، و هویت بردوردار از آگاهیْ

  مطالعه بر بنیادِ و مبتنیشرناسری این تحقیک کیفی و از نون نظرِروشو   پژوهش »اگزیسرتانسریالیسرتیس اسرت

هاِ شرواهد و دادهاند.  اِ گردآورِ شردهکتابصانه  ها از رریکتطبیقی و تحلی  محتواِِ کیفی اسرت  همننین داده

 اند.  تحلی  شدهمفهومی  تفسیرِرریکِ پژوهش ه  به

  اراده و تسرلطیِ آنسه ار، بیها در سرادتارِ جبّامه، شرصیریتندهند که در هر دو نمایشرآمده نشران میدسرتنتایج به

روند. با این تفاوت که در اثر سرروِ نقطۀ نهایی ناگریزشرران پیش میواقعی بر سرررنوشررت دود داشررته باشررند، به

مفهوم ارادۀ   بردنِو با زیرسراال  اسرت اسرتوپارد، این وضرعیت از رریک روایت و سرادتار اثر، وضروش بیشرترِ یافته

اراهۀ دوانشری انتقادِ از  دنبالِبهدهد. تحقیک پیش رو به موقعیت انسران در جهان اراهه می  ِترآزاد، نگاه بدبینانه

و   سشررای  محیطی»أثیر مفاهیمی چون  تدهد که آزادِ انسران تا چه میزان تحتاگزیسرتانسریالیسر ، نشران می

   قرار دارد. سجبر سادتارِ»

 اند، اگزیستانسیالیس .زنسرانتس و گیلدنسترن مرده: شسسریر، هملت، تام استوپارد، رُهاکلیدواژه
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 مقدمه

آورد تطبیقی آثار اقتباسری فرترتی فراه  می  مطالعه

و  ترا دگرگونی نگرشررری در تطورهراِ  هراِ مفهومی 

  شران فلسرفی  سریر مفاهی ِ هاِ مصتلف تاریصی ودوره

زنسرانتس و گیلدنسرترن  ورُ  بررسری شروند. در حقیقت

اسرت که مرکز ثق   هملت، دوانشری مدرن از اند مرده

 امۀ شرسسریر برداشته ندود را از شرصیریت اترلی نمایشر

زنسرانتس و وو بر دو شررصیرریت فریی، یعنی رُ  اسررت

مری برر گریرلرردنسرررتررن،  هرمرلررت  کرره  حررالری  در  نرهررد. 

هراِ  هراِ فردِ، مسرررئولیرت و چرالشگیرِتیرررمی 

نمایشرنامۀ اسرتوپارد فیرایی را   کند.میادلاقی تأکید 

هرا در جهرانی  کره در آن، شرررصیررریرتکنرد  نمودار می

ادتیار بیمشرصو و   اِهرادابی، ناشردنیدرکآشرفته و 

 کنند.زندگی می

اش، نمایشرنامه اسرتوپارد در  محتواییمایۀ دسرت

اسرت که یارِ از   هملتامۀ ندو شرصیریت از نمایشر

اند  به همین گیرِناتوان از تیررمی   درنتیجهو   هویت

( مصیرروب به 2۰،  13۶1س )سررارتر  3»ررحی، دلی 

به   ،اند سرازند. به ارادۀ کسری )شرسسرریر( آمدهدود نمی

و به ارادۀ   ،اند ارادۀ کسری به انجام کارِ گماشرته شرده

اسرتوپارد وضرعیت این   روند.کسری به اسرتقبال مرم می

رور دو شرصیریت را متناظر با وضرن انسران در جهان، به

امرۀ بر نرنمرایشرررهراِِ  یرام، یرافتره اسرررت. شرررصیررریرت

،  س ارادگیبی»  اند:اِ بنا شررردهاسررراسررری هاِویژگی

و  هاس. ایشرران با این ویژگیسررردرگمی»و  سآگاهی»نا

 اند.پرتاب شده اِجهان برسادته به اجباربه

در باب ادتیار،   اِهاِ بنیادِ، پرسررشهملتدر 

گیرِ و مسررئولیت ادلاقی در دل سررادتارِ تیررمی 

  همنون شرررونرد. هملرت،  بنردِ میترررورت  تراژیر ْ

محورِ، با آگاهی از حقیقت قت  پدرش و   یشرصیریت

هاِ دشروارِ  گیرِهاِ سریاسری، درگیر تیرمی تورئه

بررهمی کرره  و شرررود  یمرر   آزادِ  از  نشرررران  ظرراهر 

زنسرانتس و ورُپرذیرِ او دارنرد. درمقرابر   مسرررئولیرت

کند که در جهانی را ترسرری  می  اند گیلدنسررترن مرده

و ناتوان از درک  ،هویتها سررگردان، بیآن، شرصیریت

 این تفاوتِ  هسرتند.  دودسررنوشرت ناتوان از تسرل  بر 

ارادۀ  »و   سوجود»رویسرد در دو نمایشرررنامه، مسرررئلۀ 

نماِِ  متناقضکشرد و شرسا   را به چالش می  سانسران

در اگزیسرتانسریالیسر  را مسرتقر ارادۀ   موجود در آزادِِ

 سازد.نمایان می

فلسررفۀ اگزیسررتانسرریالیسرر ، که با آران متفسرانی  

  ۀ سرررددر  5پ  سرررارترو ژان 4همنون مارتین هایدگر

گسرررترش یرافرت، بر اهمیرت تجربرۀ   میلادِ  بیسرررت 

زیسرررتره، امسران انتصراب، و مسرررئولیرت فردِ ترأکیرد 

  . مفهوم »تقردم وجود بر مراهیرتس کره گرانیگراهِکنرد می

در آراِ   اِویژهرور  متن پیش رو اسرررت، بره  نظرِِ

. در این مستب، انسرران ابتدا  آید به چشرر  میسررارتر 

هراِ دود مراهیرت سررررس از رریک کنش  ،وجود دارد

آزادِ را  دهد. اگزیسرتانسریالیسر ْدویش را شرس  می

داند و معتقد اسرت که جوهرۀ اترلی هسرتی انسران می

هاِ و انتصاب  رفتارهافرد، در هر شرررایطی، مسررئول  

شررسلی  امه بهندود اسررت. این دیدگاه در دو نمایشرر

کنش انسرررانی    هملرت. در  یرافتره اسرررتمتفراوت نمود  
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دارد   قررار  الرزام  و  انرترصرراب  مریرران  مررز  در  هرمرواره 

اِ  گونهامۀ اسررتوپارد روایت بهنکه در نمایشرردرحالی

تنها فاقد ادتیار، بلسه ها نهسرامان یافته که شرصیریت

 اند.معناییاسیر جبر و بی

بررر   اتررسررا  بررا  پررژوهررش   هرراِدیرردگرراهایررن 

هاِ  اگزیسرررتانسررریالیسرررتی، و با اسرررتفاده از مدد 

اگزیسرتانسریالیسر  و اترالت پ  سرارتر در ژان  توضریحیِ

مفاهیمی همنون   به بررسرری چگونگی بازنماییِ  بشررر،

پردازد. ابتردا  آزادِ، ادتیرار و هویرت در این دو اثر می

مفاهی  بنیادین اندیشرۀ اگزیسرتانسریالیسرتی بررسری 

مستق    روربهها  امهنشوند، سرس هرکدام از نمایشمی

تحلی  شررده و درنهایت، تناظراتشرران از منظر اراده و 

ترورت تطبیقی بررسری دواهند  بهها  یاملیت شرصیریت

 شد.  

 روش تحقیق

نظرِ اسرررت.  پژوهش پیش رو کیفی و از نون بنیرادِ

از رریک   اترررلی    نظیر  اِکترابصرانرهارلایرات  متون 

 ها، کتب فلسررفی و متون نظرِِها، ترجمهنمایشررنامه

 روشِبه ه   تحلی  محتوا  اند.تصیریری گردآورِ شرده

بررا هرمرراه  برر  اِمرطررالرعرره  کریرفری  ترحرلریرر ِ  ترطربریرقری  ا 

تحلی ،  مبناِمفهومی انجام شررده اسررت.  تفسرریرِ

مفاهی  بنیادین اگزیسرتانسریالیسرتی همنون آزادِ،  

مسررتق  اسررت. جامعۀ پژوهش را دو  ادتیار و هویتِ

  اندزنسرانتس و گیلدنسرترن مردهورُو   هملتنمایشرنامۀ 

 دهند.شس  می هابا آن  به همراه منابن نظرِ مرتب 

 پیشینۀ پژوهش

 هملرتهراِ بسررریرارِ بره تحلیر  فلسرررفی  پژوهش

بررهپرردادرترره حروزهانررد  در  ادرلاد، ویرژه  چرون  هررایری 

                              تراژی ، مسررئلۀ آگاهی و بحران هویت   شررناسرریِروان

(Bloom, 1998  Bradley, 1991;  .) 

در سرنت اگزیسرتانسریالیسرتی نیز آثار هایدگر، سرارتر، و 

براِ فه    را  توجهی شرررایانبسرررترهاِ نظرِ   6کامو

  اند. کنش انسرررانی، امسان انتصاب و هویت فراه  کرده

رم، برازِ برا فُ، بیشرررتر بر هرادر اثر اسرررتوپرارد، پژوهش

مدرنیسرر ، پوچی و مفهوم تقدیر در نمایشررنامۀ پسررت

،  Esslin)  متمرکزند   اند زنسرانتس و گیلدنسرترن مردهرُ

هاِ سرادتارِ به تفاوت  ه ها (. بردی پژوهش2001

  این براوجود.  انرد امره پردادترهنرو روایی میران دو نمرایشررر

مرنرظرر  از  ترو مرران  را  اثرر  دو  ایرن  کرره  مرطررالرعرراتری 

اگزیسرررتانسررریالیسررر  تحلی  کنند، محدودند. ا لب  

بره   ،تنهرا  اینسره  انرد یراتوجره کرده  هملرتهرا بره  پژوهش

این دو  آنسهبیاند  گرایانۀ اسرتوپارد پردادتهجهان پوچ

  کنار ه  قرار دهند.  اِرا در قالب بستر واحد فلسفی

 اگزيستانسیالیسم

فلسررفی   ۀبرجسررتهاِ نااگزیسررتانسرریالیسرر  از جری

. این جریان اسرت  میلادِ نوزده  و بیسرت   هاِِسرده

موقعیت انسرران را در فلسررفی سررعی کرده اسررت تا 

هراِ مترافیزیسیِ ثرابرت برازتعریف  یرارِ از بنیران  جهرانی

نصسرت باید آن   ،بینیبراِ درک اترول این جهانکند.  

هراِ را در سررریرِ تراریصی بررسررری کرد. ریشرررره

هاِ سرورن  در اندیشره  اگزیسرتانسریالیسر  را معمواً

کنند  فیلسرروفی که مسررئلۀ وجو میجسررت 7کیرکگور

و جهشِ انتصراب  فه     اضرررطراب،  بنیران  را  وجودِ 
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(. پس از او 1۴۰۴موقعیت انسرانی قرار داد )کیرکگور،  

  و تشرررری ِ   برا نقرد ادلاد مسررریحی،  8فریردریش نینره

مفهوم ارادۀ معطو  بره قردرت و ایردۀ مرم دردا، نقش 

معنا ایفا   هاِ سرنتیِنیاناِ در فروپاشری بکنندهتعیین

هراِ (. این دو متفسر برا وجود تفراوت1۴۰۴کرد )نینره، 

هراِ بحران معنرا و مسرررئولیرت فردِ را بنیرادِ، پرایره

  یناتررِ که بعدها در اگزیسرتانسریالیسر   آوردند فراه   

 به اوج رسیدند.

با   9ادموند هوسررل  میلادِ بیسرت   سردهدر آسرتانۀ  

براِ   اِنگراه ترازه،  سپردیردارشرررنراسررری»گرذارِ  بنیران

تحلیر  تجربرۀ آگراهی اراهره کرد و امسران پردادتن بره 

فراه  سادت    یفلسف یموضوی  ۀمثاببهتجربۀ زیسته را  

رور مسرتقی  بر (. این بسرتر نظرِ به1397)هوسررل، 

ثیر گذاشرت. هایدگر با تمرکز أاندیشرۀ مارتین هایدگر ت

در    ی»هسرررتس، مفراهیمی نظیر  10دازاین»  بر هسرررتیِ

سرروِ    هسررتی بهس و »12شرردگی»پرتاب و  س11جهان

نحوۀ درک    نرور بنیرادیس را مطرش کرد، کره بره13مرم

امسر از  و محردودیرتناانسرررران  هراِ  هراِ وجودِ 

(.  1۴۰۴)هایدگر،  سررادت  را دگرگون   اشِسررادتار

بندِ  ترین تررورتترین و منسررج حال رسررمیبااین

پ   را ژان میلادِ  بیسرت   ۀسرد اگزیسرتانسریالیسر  در  

 .کردسارتر اراهه 

در بررسرری این مستب، نصسررت باید میان تقدم  

وجود بر ماهیت، که یسی از اترول بنیادین این مستب  

هاِ سرنتی تمایز قاه  شرد. براِ فسرِ اسرت و دیدگاه

اِ ملموس بهره توان از نمونهمی  توضررری  این مفهوم،

شرررود، مانند هنگامی که شررریئی سرررادته می :گرفت

که   کردهاِ تولید  سازنده  را ین، این شِیا کارد  یکتاب

رِ از آن در  هن داشرته اسرت. در فرآیند از پیش تیروّ

تنها ررش و کاربرد آن مشرصو اسرت، بلسه سرادت، نه

هرایی  شررریوۀ تولیرد آن نیز براسررراس دسرررتورالعمر 

(. 2۰،  13۶1شرود )سرارتر شرده انجام میتعیینازپیش

یعنی مجمویرۀ   ،بنرابراین، در چنین اشررریرایی، »مراهیرت

ها و کیفیاتی که ایجاد شرین و سرتورالعم ها و داسرلوب

مقدم بر وجود اسرتس  در ،  سرازدتعریف آن را میسرر می

داراِ پیش از آن که پدیدار شررود،    نیحقیقت آن شرر

سران ما »بدین  .هد  و کارکردِ مشرصو بوده اسرت

دیدِ تررنایی و فنی از جهان داری  که بر مبناِ آن، 

توانی  بگویی : ایجاد مقدم بر وجود اسررتس )همان، می

21.)  

کند که »اگر اگزیسررتانسرریالیسرر  اسررتدال می

ک  ی  موجود وجود دارد الوجود نباشررد دسررتواجب

مقدم بر ماهیت اسرررت  موجودِ که   که در آن، وجودْ

پیش از آنسه تعریف آن به وسیلۀ مفهومی ممسن باشد  

(. در این دیردگراه، انسرررران  23)همران،    وجود داردس

  رفتارهاو تنها از رریک   نداردشرده  تعیینررحی ازپیش

و   دهد را شرس  می  دود، ماهیت انسرانیهاِ و انتصاب

یابد، سررس در این معناسرت که بشرر ابتدا وجود می به

هاِ دود  گیرِ و کنشرول زندگی، از رریک تیرمی 

  بصشرررد. سرررازد و بره آن معنرا میهویرت دود را می

  ندارد  ی، انسران در بدو تولد ماهیت معینگریدیبارتِبه

 باکند، همان چیزِ اسرررت که را تعریف میو آننه او 

سرازد. اگرچه سرارتر از وضرن بشررِ و هایش میانتصاب

زاده همنون اربراب،  اِسبودهاز »مجمویرۀ حردود ازپیش

که »موقعیت اسرراسرری بشرررس را در   ،بودنیا کارگرزاده

اما    کنند سرصن به میان آورده اسرتجهان ترسری  می
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ماند  نصورده باقی میاراده همننان دست  اتالت آزادِِ

یازِ به آن را ندارند )همان، و این حدود یاراِ دسررت

(. »هر ررحی کوشرشری اسرت یا براِ گذشرتن از 5۶

هرا یرا  رانردن آنمنظور یقربحردهرایی کره دیردی  یرا بره

هراس )همران،  هرا و یرا در راه سرررازش برا آنبراِ انسرار آن

57 .) 

اِ جامن از آزادِ اراده به دسرت سرارتر ایدهظاهراً 

پرسمری کرره  ایرن دهررد  پررذیررفرترن  یررا  فرراروِ  و  زدن 

اما به   شررود میشررسلی آگاهانه ادتیار  به  هامحدودیت

ترنرد از آزادِ اراده بزرم  حردود قردرتمنردِ کره مراهیتراً

فردِ کند.  اِ نمیبلعند اشارهو ررش را در دود فرومی

زنرردگری   هرنریْی  نرراتروانربررا   داراِِ  در  در ارادهاش  اِ 

فردِ با ؟  اسرتاز دود    سررحی»ادتیارکردن هرگونه 

هرگونه فعالیت   اِ در ادتیارکردنِاراده  جسمیْ یناتوان

اقسررام   با دارد؟ انسررانی که را  دلصواه  رِفیزیسی متیرروّ

تحمیر محردودیرت و  فرهنگی،   هراِِهرا  درانوادگی، 

براِ زم  ، آگاهی اشردهو سریاسری محاترره    اجتمایی

 رونیازارا دارد؟    فردبهسادت ررحی مستق  و منحیر

که با   شررد اِ قاه  باید تبیررره ،ارادۀ آزاد بشررر اِبر

بنابراین بسریارِ با    شروداحراز شررو  داتری مسرتقر 

توجره بره یردم احراز این شررررو  از قراهردۀ ارادۀ آزاد و 

توان گفت ازآنجاکه می . نیزیاملیت مسررتثنا هسررتند 

ثر، درارج از حیطرۀ انتصراب انسررران  اهمواره یراملی م

آزاد همواره مصدوش و نسربی دواهد  وجود دارد، ارادۀ 

 .شودت ارادۀ آزاد انسار که کلیّ بود، تا آنجا

براِ یم     اِاگزیسرتانسریالیسر  نقش اسراسری

کند که انسرران در هر انسررانی قاه  اسررت و تأکید می

هاِ دود اسررت و هی  لحظۀ زندگی، مسررئول انتصاب

تواند او را از این مسرئولیت معا  نمی اِنیروِ بیرونی

هاِ اترلی  از بنیاناراده،  رو، ادتیار و آزادِِکند. ازاین

،  محدوده . در همین  آید به شمار میاین مستب فلسرفی 

 اگزیسرتانسریالیسر  و اترالت بشرر پ  سرارتر در کتابژان

کنرد کره بشرررر چیزِ جز آننره دود از تیرررری  می

(. این جمله بر 2۴)همان،  سرازد، نیسرت دویشرتن می

مسررئول سررادتن    انسررانکه   کند میاین اترر  تأکید 

هاِ دود را است و باید پیامدهاِ انتصاب  دودماهیت 

. از دیدگاه آرودمیآزادِ مسررئولیتی به همراه  برذیرد.

تنها در برابر دویشرتن، بلسه در برابر سرارتر، انسران نه

سرارتر . در راسرتاِ همین نسته، بشرریت مسرئول اسرت

گوید این اسرت  چه اگزیسرتانسریالیسر  می: »آنگوید می

ینیرر  سرتهمیشره این امسان براِ شرصو سرُ  [...]که 

ینیرر نباشرد. همننان که براِ هسرت که دیگر سرسرت

بودن دست  قهرمان این امسان وجود دارد که از قهرمان

به آدمیان ایلام   [...]اگزیسرتانسریالیسر   [ ...]بشروید.  

چه به کند که امیدِ جز به یم  نباید داشرت و آنمی

 )همان،   دهد فق  یم  اسررتسبشررر امسان زندگی می

گیرِ  رو، پیش از هر یمر ، تیرررمی (. ازاین52و    51

دهد، انگیزۀ  ه تیرمی  را شرس  میننضررورت دارد و آ

از   تیرررمی   فرد در پسِ آن اسررررت. این موضرررون، 

راسرتی  به:  اسرتاگزیسرتانسریالیسر     ۀهاِ پینید بایسرته

هرا در موقعیتی  ؟ و همرۀ آنمصترارنرد هرا  ناهمرۀ انسررر

ال  اکه بتوانند آزادانه تیرررمی  بگیرند؟ سررر  هسرررتند 

شرسلی آگاهانه و ها بهآیا انگیزه :تر این اسرت کهبنیادِ

ویژه در این پرسرررش به  ؟شررروند میمسرررتق  پدیدار  

زنسرانتس و وهرایی مراننرد رُمواجهره برا شرررصیررریرت

. این اهمیت داردگیلدنسرترن در نمایشرنامۀ اسرتوپارد  
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هاِ اِ مشرصو براِ کنشدو شرصیریت فاقد انگیزه

گیرِ هسرررتند و در جهانی  دود و درنتیجه تیرررمی 

اند که قواید آن بر تیراد ، تسرار و آشرفته گرفتار شرده

معنرایی اسرررتوار اسرررت  جهرانی کره امسران انتصراب بی

را به   هاها سرررلب کرده و آنواقعی را از شرررصیررریت

بریبرژهاُ برردل  کرهرراِ  ازرررفری،کرنررد مرینرش  نرظرر   .  برره 

شرصیریت هملت در نمایشرنامۀ شرسسرریر در   رسرد می

هراِ  هراِ آگراهرانره در موقعیرتگیرِمسررریر تیرررمی 

هوشرریارِ و دودآگاهی را از رریک  که اتفاقاً  ،دشرروار

منظور اتصا  تیررمیمی درسررت، شرردت  تقلاِ  هن به

    کند قرار دارد و ادتیار دود را حفظ می  ،بصشرررنرد می

این اراده،   اً،حقیقت   شردهتحمی  ِسرادتار اما در بسرترِ

اِ اگزیسرتانسریالیسرتی و معطو  به آزادِ اسرت؟  اراده

  ن،هاِ بنیادیهمین پرسش  تأکید براستوپارد با   ظاهراً

 ریزِ کرده است.را ررش اشهامنسادتار نمایش

، مفاهی  بنیادین اگزیسررتانسرریالیسرر  با  هدر ادام

و   تطبیک این دو نمرایشرررنرامره بررسررری دواهرد شرررد 

که در مقام   اِآزادِ اگزیسرتانسریالیسرتیاینسه:چگونه 

شرود، در مقام تجربۀ نظریه، جوهرۀ انسران دانسرته می

 هاِ سادتارِبا محدودیت  مراهه حالنِیدری  و  زیسته

 شود.  به جا آورده میشنادتی  روایی و هستی و

 هملتامۀ  ننمايش

ِ  پانزده   ۀسررد  در دانمارکِ هملتنمایشررنامۀ    میلاد

. هملت، شراهزادۀ دانمارک، پس از شرنیدن  شرد روایت 

 فتیاو در گشرتدبر مرم پدرش، به کاخ پادشراهی باز

که یمویش، کلادیوس، بر تصت سررلطنت نشررسررته و 

ایتنرا بره رسررروم، برا مرادرش، ملسره گرترود، ازدواج بی

 مشرسوک و دشرمگین کرد،کرده اسرت. این وقاین او را 

 کرد:روش پدرش بر او ظاهر شررد و افشررا   ،تا زمانی که

کلادیوس با زهر او را به قت  رسرانده اسرت. روش پدر از 

که   دوردو هملت سوگند   کردهملت دردواست انتقام  

 این وظیفه را به انجام برساند.

براِ اثبرات گنراهسرارِ کلادیوس، هملرت گروهی 

اِ با امهند تا نمایشرررکرگرد را دیوت  از بازیگران دوره

را اجرا کنند. موضررون این نمایش،    قت  گونزاگو  ینوانِ

مشرابه جنایتی اسرت که کلادیوس مرتسب شرده اسرت.  

واکنش آشررفتۀ کلادیوس هنگام اجرا، شرر  هملت را 

این واقعره، هملرت در کردبره یقین تبردیر    از  . پس 

وگویی با مادرش، متوجه حیور فردِ پشت پرده گفت

ر که کلادیوس است، او را به قت  شود و با این تیوّمی

امرا قربرانی، پولونیوس، تررردرایظ  دربرار،     رسرررانرد می

اسرررت.کلادیوس که اکنون از نیت هملت آگاه شرررده  

اِ گیرد او را از سرر راه بردارد. نامهاسرت، تیرمی  می

دهد  نویسد و دستور می به پادشراه انگلستان می دطاب

ایردام شرررود. نرامره بره دسرررت دو   درنر یکره هملرت ب

زنسرانتس و گیلدنسرررترن،  وقدیمی هملت، رُ  دوسرررتِ

شرود تا او را در سرفر به انگلسرتان همراهی  سرررده می

نامه آگاه   از محتواِِسررفر کنند. اما هملت در مسرریر  

که   کند اِ دیگر جایگزین میشرررود و آن را با نامهمی

زنسرانتس و گیلردنسرررترن بره جراِ او ورُبره موجرب آن،  

   ایدام شوند.

در همین حرال، افیلیرا، معشررروقرۀ هملرت، کره از 

، دچار اندوهگین و افسرده بودمرم پدرش به دست او  

کنرد. هملرت  شرررود و دود را در آب  رد میجنون می

برازمی بره دانمرارک  از کشرررتی،  فرار  از  گردد و پس 
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کره ایرتیس، برادر افیلیرا، بره انتقرام قتر  پردر و درحرالی

اِ  تازهکشرررتن اوسرررت، با چالشِ  مترتررردِدواهرش  

ظاهرِ این   وفیر ِشرود. کلادیوس براِ ح رو میروبه

دهد. اما در دشررمنی، مبارزۀ شررمشرریربازِ ترتیب می

اند:شررمشرریر  اِ چیدهپس پرده، او و ایرتیس تورئه

شرردن  شررده تا در تررورت زدمی زهرآگینایرتیس 

در جریران مبرارزه، گرترود   آورد.  هملرت، او را از پرا در

اشرررتباه جام زهرآلودِ را که کلادیوس براِ هملت به

سررارد. هملت نوشرد و جان میتدارک دیده اسرت، می

، اما در شرد ایرتیس زدمی    گینبا شرمشریر زهرآ ه 

و ایرتیس نیز    شرردند جا میان نبرد، شررمشرریرها جابه

پرایرانی یمرش،   هراِه. ایرتیس در لحظرشرررد مجروش  

. هملت نیز کلادیوس را به کردحقیقت تورئه را افشرا  

رسراند و او را با همان شرمشریر مسرموم  سرزاِ ایمالش  

، گرترود، کلادیوس، ایرتیس و آدردسرررت.  کُشرررت

 دادند.را از دست    شانهملت جان

 هاآگاهانۀ شخصیت  رفتارِ  مطالعه

رلب اسرت که براِ رسریدن  شرصیریتی جاه:  کلاديوس

و با   رسراند را به قت   بزرم هملتش به سرلطنت، برادر

. او در تمام رول نمایشرنامه با آگاهی کردملسه ازدواج  

حفظ    شررده، در پیِرراحیهاِ ازپیشکام  و نقشرره

بر هملت مسرل  شرود   تا  کردقدرت اسرت. ابتدا تلاش  

، نقشۀ قت  او اش شد هبالقو  اما زمانی که متوجه تهدیدِ

 .کردرا رراحی  

او، :  گررتررود مررم  از  پرس  برزرم،  هرمرلررت  هرمسرررر 

ِِ ی بهبه دام یشررق  درن بی   احتمال متظاهرانه از سررو

دودش را در ادتیار او   و آگاهانه  شرد کلادیوس گرفتار 

نااندیشریده، و از تحلی  دانه و آگاهی او سرادهقرار داد.  

موقعیررت بییمیک  بررههررا  و  تررأثیر  تحررت  راحتیبهره، 

هملت تادقانه به او ، موقعی که  کهیی. تاجابوددیگران  

گویرد کره دود را بره دیوانگی زده اسرررت و تمرام می

کنرد و این ، براورش نمیکنرد میحقرایک را برایش فراش  

یلت مرم به ،هملت  حالیِپریشرانها را به موجب  گفته

هرایش را گفترهدرنهرایرت  کنرد و  قلمرداد می  ،پردرش

بودن،  هرجهتبهو بارِ  نفسِ سرُسرتپندارد.  هذیانی می

ِ هحال، در لحظضررعف بزرم گرترود اسررت. بااین   ها

نوشرد، این پایانی نمایش، زمانی که جام زهرآلود را می

امسران وجود دارد کره آگراهرانره دود را فرداِ فرزنردش 

 کرده باشد.

هراِ  هنی و نمرایشرررنرامره برا کشرررمسش  ریِ:  هملرت

روسرررت. در ابتردا براِ انتقرام ادلاقی متعرددِ روبره

اِ دارد که انتقام را اما تردیدهاِ فلسفی   میم  است

هاِ پینیده و با اتصا  تیررمی نیز   اندازد.به تأدیر می

دهد  رراحی نمایشرنامه براِ افشراِ حقیقت، نشران می

هاِ دیگر، قدرت  بسرریارِ از شررصیرریت دلا ِهکه ب

 انتصاب دارد و در پی یافتن حقیقت است.

هاِ  مشراور وفادار دربار اسرت که در بازِ:  پولونیوس

  مدادله با  و    کند سیاسی کلادیوس نقش ابزار را ایفا می

در امور دربار و جاسروسری براِ کلادیوس، سررانجام به 

 شود.شسلی تراژی  قربانی تیمیمات دود می

تأثیر  جو اسررت که تحتشررصیرریتی انتقام: لايرتیس

گیرد. درنهایت، کلادیوس، تیرررمی  به قت  هملت می

اِ کره دود در آن نقش داشرررتره، در دام تورئره  ه او  

 شود.گرفتار می
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دربار    سریاسریِو   اجتمایی قربانی سرادتارهاِِ:  افیلیا

و توان مقابله با وضررعیت موجود را ندارد  براِ   اسررت

جنون شرررد و بره    دچرار  پس از مرم پردرشهمین،  

 آورد. دودکشی روِ 

شریو نمایشرنامه اسرت که تا پایان   تنهاشرصیریتِ  :هورا

مرانرد و راوِ حقیقرت ردردادهراِ دانمرارک زنرده می

نماد وفادارِ و یقلانیت در دنیاِ هوراشرریو  شررود.  می

 رآشوب است.پُ

هایی  شرصیریت ،این دو:  زنکرانتس و گیلدنسرترنورُ

ها کنند. آنهسررتند که در فیرراِ مبهمی سرریر می

انرد، بلسره ارلاناقردامرات دود بی  یلرتِتنهرا از انگیزه و  نره

اِ  چهرههاِ بی. شرصیریته  مبه  اسرتهویتشران  

هرا را از ه  تشرررصیو داد.  توان آنهسرررتنرد کره نمی

رور یسسررران متوجرهِ  هرا برهانرد و دطرابهمیشررره براه 

اِ اسرت  گونهاین ابهام هویتی به  شرود.شران میهردوِ

ها تشررصیو  ، تمایزِ میان آنهاشررصیرریت  سررایرکه 

ی   دانند کدامنمی  ه دودشران  براین،  دهد  یلاوهنمی

دلا  سرایر  هزنسرانتس و کدام، گیلدنسرترن اسرت. بورُ

شران ِهانحوِ از انگیزههاِ نمایش که بهشرصیریت

مطلن    آنسرهیب  ،زنسرانتس و گیلردنسرررترنوانرد، رُآگراه

ها از آن  مطین و مجرِِ دسرتورها هسرتند.تررفاً   ،باشرند 

هملت   اِ و دوسرتان قدیمیِمدرسرهدوران کودکی ه 

شروند تا به دسرتور کلادیوس احیرار می  . ایشراناند بوده

و گزارش آن را به   شرروند از اوضرران روانی هملت آگاه 

حرال، در مسررریر اجراِ این شررراه اراهره دهنرد. برااین

از هد  دود ندارند و  یگاه درک روشرنمأموریت، هی 

شررروند که دود در ایجاد اِ میدرنهایت قربانی تورئه

یدالتی رق   ها با بیاند. سررنوشرت آنآن نقشری نداشرته

مشرررصیررری به مرم محسوم   جرمِ  هی بی و  دوردمی

از جهانی که در  اسررت شرروند و فرجامشرران بازتابیمی

 رن  شده است.  ک آن فردیت و ادتیار 

 اندزنکرانتس و گیلدنسترن مردهورُنمايشنامۀ  

بر محور دو شرررصیررریرت فریی از   این نمرایشرررنرامره

شررس  گرفته اسررت. داسررتان با   هملتامۀ ننمایشرر

و   [نسرانتس]زوشرررود که در آن، رُاِ آ از میترررحنه

بندِ روِ پرتاب سرسه شرر   مشروول [دنسرترن]گی 

ها به شرسلی  یریادِ، نتیجۀ تمامی پرتابهسرتند. به

پیاپی،   بارِ  92که براِ  رورِزنسرانتس است، بهوسود رُ

چنین رویدادِ که قواید    آید.سرسه روِ شریر فرود می

نمایانگر فیرراِ  یرمنطقی  گیرد، احتمال را نادیده می

آورند  ها در این میان، به یاد مینمایشررنامه اسررت. آن

در   اند.که براِ انجام مأموریتی به دربار احیررار شررده

رو گرد روبرهمسررریر دود، برا گروهی از برازیگران دوره

هایی با میرامین یاشرقانه و دونین  شروند که نمایشمی

کننرد. پس از این بردورد،  بره دربرار دانمرارک اجرا می

هرا اِ بره آنرسرررنرد و کلادیوس و گرترود وظیفرهمی

هاِ هملت. براِ کنند:کشررف نیات و انگیزهمحول می

وگویی فرضری را ها گفتسرازِ این مأموریت، آنآماده

 شوند.رو میکنند و سرانجام با هملت روبهتمرین می

همران    را  تلره موشدر ادامرۀ داسرررتران، نمرایش  

دوره اجررا  بررازیرگرران  نرمررایرش، کرنرنررد مریگررد  ایرن  در   .

اِ وجود دارد که دو بازیگر، که از نظر ظاهرِ تررحنه

ز و گی  دارند، پس از سرررفرِ وشرررباهت زیادِ به رُ

دریایی به انگلسررتان، به دسررتور درباریان آن کشررور 
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شروند. این ترحنه، سررنوشرت محتوم آن دو را ایدام می

اینسره در سرررفر ز از  ورُ  دهرد.شررران قرار میپیش روِ

انگلسررتان همراه هملت شررده، دوشررحال اسررت  یلت 

او را از وظایف  سررفراین دوشررحالی ه  معلوم اسررت:  

فسر   اولکند. در جریان سررفر، سررنگین دربار رها می

فهمنرد هنوز کره میامرا بعرد از این   انرد ردهمُ  کره  کننرد می

اِ از کلادیوس  آید که حام  نامهاند، یادشرران میزنده

یابند  که پس ازمطالعۀ آن درمیاند  به پادشراه انگلسرتان

دسرتور ایدام هملت ترادر شرده اسرت. در این لحظه،  

باید نامه را به مقیرد برسرانند یا  :که  شرودمردد میز  ورُ

ش از انردازه  هرا بیامرا گیر  معتقرد اسرررت کره آن  ؟نره

اند که بصواهند در برابر دسرررتورات  قدرتکوچ  و بی

 شاه و سرنوشت مقاومت کنند.

اِ نامه را با نسصه  ها، هملتْرفتن آنپس از دواب

جرایگزین می دزدان  جعلی  مراجرا،  این  پی  در  کنرد. 

شرود.  دریایی به کشرتی حمله کرده و هملت ناپدید می

انرد، برار دیگر  زدهز و گیر ، کره از این واقعره وحشرررتورُ

شروند که دسرتور دوانند و این بار متوجه مینامه را می

ها که تا این لحظه قادر ایدامشران ترادر شرده اسرت. آن

انرد، اکنون برا بره درک معنراِ واقعی اقردامرات دود نبوده

نگرند.  ناباورِ و سردرگمی به سرنوشت ناگزیر دود می

در جهران  آن  معنراِ  و  اهمیرت مرم دود  از  گیر  

تواند درک ز نیز نمیوکه رُحالی، درپرسررد میهسررتی  

اند، هرگز شررتههایی که دافرتررت باوجودچرا  :کند که

اند.  اقدامی براِ توییر مسریر سررنوشرتشران انجام نداده

یابد که در آن، سرفیر  اِ پایان میامه با ترحنهشرننمای

ز و گیر  را بره دربرار دانمرارک وانگلسرررتران دبر مرم رُ

ارادگی و بیهودگی ترأکیردِ بر بی  و این نستره،  آوردمی

 ست. هاوجود آن

 از منظر اگزيستانسیالیسم  هاامهنتطبیق نمايش

 تقدم وجود بر ماهیت

اگزیسرتانسریالیسر  بر این باور اسرت که انسران ماهیت 

دهد  هایش شرس  میو انتصاب  رفتارهاواسرطۀ  دود را به

هرا از پیش و بردلا  اشررریران، کره کراربرد و هرد  آن

سررررنروشررررتِ  هریر   اسررررت،  شررررده    مشرررصرو 

دیگر، انسررران  یبرارتِاِ نردارد. برهشررردهتعیینازپیش

هایش »هی س اسرررت، مگر آنسه دود را از رریک کنش

مسرررتلزم پرذیرش    فلسرررفیْ  تعریف کنرد. این اتررر ِ

الوجودِ براِ هی  واجب  زیرا مسرئولیت فردِ اسرت

هویتی در نظر نگرفته  براِ او و   نشرررده انسررران ررش

 است.

توان دو رویسرد هرا میدر بردورد برا شرررصیررریرت

هرا را متنی، کره شرررصیررریرتاتصرا  کرد:نگراهی درون

هراِ واقعی درون جهران داسرررتران ناهمنون انسررر

هرا را مصلوقراتی  متنی، کره آنو نگراهی برون   پنرداردمی

بینرد. اگر از منظر ادبی در چرارچوب اثر نمرایشررری می

زنسرانتس و گیلردنسرررترن بنگری ، این ونصسرررت بره رُ

شررود که چرا باوجود بردوردارِ از پرسررش مطرش می

  دورد؟ ادتیار، رفتارشرران به شررسلی منفعلانه رق  می

پیوند  هاِ برجسرتۀ این دو شرصیریت،  یسی از ویژگی

از همران ابتردا، هی  نشرررانرۀ  نرامتمرایز ایشررران اسرررت.  

دیگر    شرررود.هرا اراهره نمیمبنی بر تمرایز آن  اِقطعی

ها را دواهند آنوقتی می جا،ههم  تقریباً ها،شرصیریت

کنند  استفاده می ،نه مفرد ،از فع  جمن  دطاب کنند،
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جاِ استفاده ها نیز بهازررفی در بردی مواقن، دود آن

کنند، که بر نویی  از ضرمیر »منس، از »ماس اسرتفاده می

 پوشانی هویتی دالت دارد.ه 

 

: ... بسری شرایک دیدار شرما کلاديوس

یلاوه امرِ پیش آمده است  هبودی . ب

که سرربب شررد شررما را به تعجی  

 ]...[ احیار کنی ،

: ... اسررتدیا دارم براِ انجام  گرترود

این مقیرود چندِ نزد ما بمانید و با 

،  139۶ما مسرایدت کنید )شرسسرریر،  

 .(72و   71

 در جایی دیگر:

هررچرره   زنرکرراترس:ورُ او  از  قرربرران، 

پرسرری  جسررد را کجا گذاشررته  می

دهد  اسرت جواب ترحیحی به ما نمی

 (.17۴)همان، 

این    ویژهبرره نررامترمررایزکرره  در   پیرونرردِ  حتری  هویتری 

اِ  گونهمنعسس شررده اسررت  به  ه ها هاِ آندیالوم

شرران  ها میانوگو با سررایرین، دیالومکه هنگام گفت

شررود و هی  الگوِ داترری براِ تعیین تقسرری  می

در پردۀ سروم، ترحنۀ دوم،   گو وجود ندارد. مثلاًسرصن

تررحبت با   مشرروولس وقتی  تله موشبعد از نمایش »

گویرد:»قربران یلرت زکرانتس میوهملرت هسرررتنرد، رُ

بدحالی شرما چیسرت؟ اگر از ابراز اندوه دود به رفقاِ 

تنرر    دودترران  بر  را  زنرردگی  بورزیررد،  امتنرران  دود 

گوید:»می  اما هملت رو به گیلدنسررترن می   ساید کرده

 ]...[دو کلمه با شررما دودمانی حر  بزن  دواه  یسی

دواهید از من چیزِ جساو هستید و میقدر کنچرا این

 (.1۴2و   1۴1بفهمید؟س )همان، 

هاِ اسرراسرری در بررسرری این یسی از پرسررش

  ، چرا شرسسرریر از همان ابتدا :نمایشرنامه آن اسرت که

ها را وارد روایت نسرده اسرت؟ تام اسرتوپارد  یسی از آن

تر کرده و ررنر در اقتبراس دود، این جنبرۀ مبه  را پُ

تبدی  اش  هامنهاِ اتلی نمایشآن را به یسی از ویژگی

هایی  شرصیریت ۀمثاببهها را ماهیت آن  زیرا اسرت کرده

 کشد.به چالش می وابسته و  هویتبی

 

 نقش و جايگاه اين دو شخصیت در روايت

زنسرانتس و گیلردنسرررترن  ورُ  در ابتردا  از منظر روایرت،

هملت وارد ترررحنه   دوران کودکیِ دوسرررتانِ  همنون

دواهند که ها میکلادیوس و گرترود از آن.  شررروند می

به کم  هملت بشررتابند و از نیات او آگاه شرروند. در 

  ها کاملاً این مرحله، پذیرش این مأموریت از سرروِ آن

 :زیرارسد   منطقی به نظر می

ترین مقامات کشرور دردواسرت کم  از سروِ یالی. 1

واسرطۀ مقام مطرش شرده اسرت. ازررفی این دواهش به

  جنبۀ فرمان نیز به دود گرفته اسرت   هکنند دردواسرت

  امسان سررپینی از این فرمان از سرمت دو شرهروندِ  و

  ممسن استنا  معمولی دانمارک یملاً

قدیمی هملت هستند و ربیعی است    انها دوستآن.  2

مرنرظرر  از  کرنرنررد.  کرمرر   او  برره  برصرواهرنررد  کرره 
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کم  به انسررانی   گرفتنِاگزیسررتانسرریالیسررتی، نادیده

، آن ه  انسرررانی کره در این سررریراد در مقرامِ دیگر

  ادلاقی نیست  »دوستس است،

موقعیررت  .  3 دربررار،  برره  نزدیسی  کرره  دارد  احتمررال 

 را بهبود بصشد.شان  اجتمایی

دواهند  می ها در اولین بردوردشرران با هملت،آن

اما   اند پنهان کنند این واقعیت را که فرادوانده شرررده

  نصواسرررتره   چیزِ  هرا چنینکلادیوس و گرترود از آن

گویرد کره لزومی نردارد هملرت  یقر  سرررلی  می  .بودنرد 

بردانرد این دو براِ کمر  بره بهبود حرال او فرادوانرده  

 مانند بهکه شراید دیگر حیرورشران   یدلنیابه   اند شرده

پس بهتر اسررت    نیسررت.بامحبت کارسرراز   دوسررتانِ

 . اما هملت با اتررارِآشرسار نسنند شردنشران را فرادوانده

آن ترفنردهرایی  برا  و  را مجبور میدود  کنرد کره هرا 

حقیقرت را بگوینرد. پس از افشررراِ حقیقرت، هملرت 

 هاکند. آنها تشری  میبراِ آن  ،نه رازش را  ،حالش را

، از فرترت اسرتفاده کرده و شرانانهدیردواه با نیت ه 

کنند که شراید  دسرتۀ بازیگران را به هملت معرفی می

هملت بتواند سرررگرم شررود و از بار اندوه و میرریبتش  

کنرد. ترا اینجرا موافقرت می  ه هملرت     کراسرررتره شرررود

اند و زنسرانتس و گیلدنسرترن نقش مفیدِ ایفا کردهورُ

شران شررون دوبی در ترمیمیت و احیاِ رفاقت دیرینه

  ،اتفاد به ،بعد از دیدارشران با هملت  اند.با هملت داشرته

براِ گفتن   حرفیامرا    ،رونرد بره محیرررر کلادیوس می

گویرد:»در جواب  زنسرانتس میورُ  حرال،اینبرانردارنرد.  

ولی راجن به احوال ما  ،گفتما چیزِ نمی  هاِالاسرر

  (. 1۰8نمودس )همران،  بسررریرار می  هراِالااز مرا سررر

 ۀروغ اسررت  چون ما در تررحناین گزاره ددرهرحال 

برا هملرت چنین چیزِ نردیردی . چرا این   هراآندیردار  

را   زیرادگفتنرد دروغ  احتمرال  بره  کره دلیر اینبره  ،؟ 

امرا    انرد دواهنرد وانمود کننرد تلاش زیرادِ کردهمی

گریصت و فرتررت هملت با فراسررت از دسررتشرران می

  موضرررنِ گذاشرررت.  جواب برایشررران باقی نمیوالاسررر

  زنسرانتس و گیلدنسرررترن نامعلوم اسرررت. تیرررمی  ورُ

چگونه  باشرند یا هملت؟رر  کلادیوس  اند که نگرفته

ایرن  مری کرنرنررد؟    گریررِمروضرررنتروانرنررد  مشرررصرو  را 

داننرد  از چیزِ مطلن نیسرررتنرد و نمی  زیرا   تواننرد نمی

با چیزِ مواجه    پیوسررتهوضررعیت از چه قرار اسررت و 

کنرد.  تر از پیش مینر شرررونرد کره وضرررعیرت را گُمی

ه    و  بگریرنررد  را  همرلررت  رر   ه   بررایررد  بنررابراین 

 هر دو جبهه را حفظ کنند. درنتیجهکلادیوس   

س هملت و هوراشررریو بر تله موشبعرد از نمرایش »

.  شرروندمطمئن می شجنایت کلادیوس و گناهساربودن

رسررند  در همین حال، حاضررران نیز به این نتیجه می

که موضرون نمایش شرباهت زیادِ به ازدواج کلادیوس  

ابترداِ نمرایش،   برازِِدیگر الو گرترود دارد  ازرر 

 برانگیزبودنِتأم دار هملت بر  هاِ نیشسصنان و کنایه

برانگیزبودنِ به سرررلطنت رسررریدن  موضرررون و شررر 

گررتررود، بررا  ازدواجرش  و  از مری  کرلادیروس  افرزایررد. 

آید که اگر باهوش و زنسرانتس و گیلدنسرررترن برمیورُ

قدرِ  کاوت دارند که ک  آن، دسرتبافراسرت نباشرند 

  ،دیالوم زیر دوبی تحلی  کنند.  وقاین دوروبَرِشان را به

گزارش احوال هملرت بره کلادیوس، نشرررران هنگرام  

اند، اما ها از میزان تیزهوشی هملت آگاهدهد که آنمی

 از درک مقاتد او یاجزند.
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: ما او را براِ افشرراِ  گیلدنسرترن

راز درونی دودش حراضرررر نیرافتی ، 

بلسره بریسس هروقرت او را بره اقرار 

کنی ، برا  این راز دردآمیز نزدیر  می

تیزهوشرری و فراسررتی که مصیرروب  

پیناند و دیوانگان اسررت حر  را می

 (.1۰7گریزد )همان، از چن  ما می

در این مرحله، این دو شرررصیررریت در آسرررتانۀ 

  موضررن ها باید حیاتی قرار دارند. آن  اِگیرِتیررمی 

دواهند  دود را مشرصو کنند و تیرمی  بگیرند که می

با همراهی کدام رر  به مقابله با رر  دیگر برردازند. 

در پیِ  یرا    ؟بره وفرادارِ دود بره کلادیوس ادامره دهنرد 

ها به دای  رسرررد که آن؟ به نظر میباشرررند حقیقت 

رلبرانره، وفرادارِ بره کلادیوس را شرررصیررری و منفعرت

ها در برابر شرراه و توییر لحن آن  زیرا کنند انتصاب می

تقویرت   مبینِ  تلره موشنون رفترارشررران پس از نمرایش 

اِ به گونهها به. آناسرتجاسروس    ینوانِبهجایگاهشران 

سررارند که نشران از دسرتورات کلادیوس گوش فرا می

نره آنسره مجبور براشرررنرد بره   ،هرا دارددردمتی آندوش

 فرمان شاه یم  کنند. 

  جاسروسِ ها آن،  پردۀ سروم، شررون ترحنۀ سرومدر 

. هملت از اند شرردههملت   دوسررتِکلادیوس در جامۀ 

دوسررتان قدیمی نگاه   بههمان ابتدا با دید جاسرروس  

 کند و هرگز به ایشان ایتماد ندارد.می

معراملرههملرت دیگر   ... مرا :  برا  اِ 

برا این لحن کره حراا برویرد و ]نرداریرد؟  

 [.مرا تنها بگذارید 

: قربان شرررما وقتی مرا دوسرررت  ز ورُ

 داشتید.می

رور  : هنوز ه  شرررما را همانهملت

رها و بُدارم. به این جیبدوسرررت می

به دو دسرت دود اشراره  ]دزدان قسر   

رورس را هملرت کلمرۀ »همراند/  کنرمی

  [ کند با قوت و از روِ اسررتهزا ادا می

 (.1۴1)همان، 

اِ دیگر بره ظراهرِ دردمتگزارانرۀ  توان از زاویرهمی

زنسرانتس و گیلدنسررترن نگریسررت. ممسن اسررت  ورُ

اِ  گونهاسرتدال شرود که قدرت مطلک شراه دانمارک به

تنها امسان امتنان از فرمان او وجود ندارد، اسررت که نه

زبانی چربه  همراه با  اظهار موافقت  ازم اسررت   بلسه

. در این چارچوب، این دو شررصیرریت نه از روِ باشررد 

سرررلطرۀ قردرت کلادیوس، بره    زیرو  اجبرار  ر کره برهادتیرا

شرررسلی ضرررمنی و ها بهاند. آنمأموریت دود تن داده

ازایرن مرقرهرور.  و  مرجربرورنررد  انرترصرراب  ریررمسرررترقریر   رو، 

سرر از یسسرره    یتیرمیم  ،تواند کلادیوس بر هملت نمی

حال، شرررواهد  بااینادتیار و آزادانه، برداشرررت شرررود.  

نمایشری حاکی از آن اسرت که شرسسرریر هدفی متفاوت 

داشررته اسررت. شررواهد بیشررترِ وجود دارد که نشرران 

ه قربانی نسزنسرانتس و گیلدنسترن بیش از آودهد رُمی

اند.  رلبی شرصیری را پیش گرفتهقدرت باشرند، منفعت

ردن  کاند تا یم نزدیسی به قدرت دنبالِها بیشرتر بهآن

، شرررنرادرت دقیک نیرات  براوجودایناز روِ دیردواهی.  

هایی چون  شصییت دلا ِهب ،ها دشوار استدرونی آن

وضروش آشرسار هایشران بههملت و کلادیوس که انگیزه
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  ت  این تحلی  بر مبناِ فرض ادتیار اسرتوار اسراسرت.  

اما اگر از بیرون به داستان بنگری ، این روایت از اساس  

رسرد. در این شرده به نظر میتعیینازپیش تابن ررحی

برتر و دالک  ییروین ۀطریداسرتان در سر  دیدگاه، جهانِ

رود. در این الوجود پیش میواجرب  امرِآن، همنون  

نمی انتصررابی  هیر   سررررنوشررررت  چررارچوب،  توانررد 

ها را توییر دهد و هر تیرمیمی که بگیرند،  شرصیریت

   گیرد.شده قرار میمشصودر مسیرِ از پیشنهایتاً 

اسرررتوپرارد این مفهوم را در نمرایشرررنرامرۀ دود  

زنسرانتس و گیلدنسرترن را وو رُ،  برجسرته سرادته اسرت

اِ دهد که در آن گرفتارند و چارهدر جهانی نشران می

ندارند. در ترحنۀ آ ازین  وقاینقدم  بهقدم  جز پیگیرِِ

پرتاب سرسه، با   بندِِها بارهاوبارها در شرر نمایش، آن

شروند  سرسه همواره روِ مواجه می  نامعمولاِ نتیجه

  قوایرد احتمرال کره برا   چنین چیزِآیرد.  شررریر فرود می

هاست.  بودن جهان آناِ از جبرِناسازگار است، نشانه

چنین جهانی راه گریزِ براِ این دو شرصیریت باقی 

مهرهآن.  گرذاردنمی از هرا تررررفراً  در ررحی  هرایی 

بازِ شربهاِ دیمهاند  همنون یروسر مستوبپیش

شده رق  دورده تعییندر نمایشی ازپیش  رفتارشرانکه 

هراِ دود نردارنرد و هرا هی  درکی از انگیزهاسرررت. آن

کنند.  اِ منفعلانه در مسیر رددادها حرکت میگونهبه

دهند؟ از چرا این ایمال را انجام می :ها کهالااین سررر

پاسرر   بی  هاآن از رر روند؟  اند؟ به کجا میکجا آمده

ماند. در چنین سرادتارِ، دیگر نه ادتیار معنا دارد می

در مسررریرِ   هرا تررررفراًو نره مسرررئولیرت فردِ  آن

مرینترعریّ جرلرو  و  یررافرترره  برره درنرتریرجرره  رونررد  مرحرسروم 

 اند.سرنوشتی محتوم

... نصسرررتین چیزِ کره یرادت   گیر::

 آید چیست؟می

ببین   آه  ز:روُ بگرذار  منظورت    ...  ...، 

نصسرررتین چیزیسرررت کره بره  هن  

 آید؟می

نصسرررتین چیزِ کره بره ،  نره  گیر::

 آید.یادت می

  . اِ نداردنه، فایده [مسث]  نهاآ  ز:ورُ

 فراموش شده. دیلی وقت پیش بود.

را   [ییرررربررانری]  گریر:: مرنرظرورم 

فهمی. باادره نصسررتین چیزِ نمی

 هکره پیش از همره فراموش کردِ چر

 بود؟

ال را اسرر  [مسث]متوجه شرردم.   ز:روُ

،  1381  ام )اسرررتوپارد،فراموش کرده

 (.1۶و15

بره این جهران   اِلحظرههرا در  گویی این انسررران

ی، به حال دود رها  اند و در میان موقعیتپرتاب شرررده

آید  فق  هسررتند. برش چیزِ یادشرران نمی  اند.شررده

ها از ها و پرتاپ شرصیریتمقدمۀ ترحنهیناگهانی و ب

امه مشراهده  شرنمسانی به مسانی دیگر، که سررتاسرر نمای

ها با شرود، بازتابی از همین گسرسرتگی و بیگانگی آنمی

امۀ نزنسرانتس و گیلدنسرترن در نمایشرورُ محی  اسرت.

اند. حقیقت داسرتان هملت و حقیقت دنبالِاسرتوپارد به

آن، حقیقتِ زندگی. اما در آدر به جوابی دسرت    در پیِ

 یابند.نمی



 

 ۴1۴۰ تابستان و پاییز ،13و  12 ۀشمار  ،5 ۀدور   زيبا هنرهاي مطالعات ترويجي -علمي  ۀصلنامف     14
 

 

داننرد، : ترا آنجرا کره همره میبرازيگر

چیز هی  حقیقتی وجود نردارد. همره

پرذیرفرت.  ایتمراد  روِ  از  برایرد  را 

حقیقرت همران چیزِ اسرررت کره بره 

شرود. جریان جاِ حقیقت گرفته می

زندگی همین اسرررت. ممسن اسرررت  

چیزِ در پس آن نباشد، اما تا زمانی 

شررود، فرقی  که محترم شررمرده می

کنرد. آدم روِ فرضررریرات یمر  نمی

 (.7۴کند )همان، می

گیرِ ررش و هویت  در فلسرفۀ اگزیستانسیالیس ، شس 

، در این کهییاما ازآنجا   فردِ مسررتلزم ادتیار اسررت

ادتیارِ  زنسرانتس و گیلدنسررترن هی ورُنمایشررنامه  

برهانرد هویرتبینردارنرد،   امر  این  متن .  در  روشرررنی 

 سررایراِ که گونهامه منعسس شررده اسررت  بهننمایشرر

دهنرد و هرا را از یسردیگر تمیز نمیهرا آنشرررصیررریرت

   کنند.را به اشتباه دطاب می شانهاِنامهمواره  

رُ]:  هرمرلرت کرنریررد    [زوبرره  گروش 

و   [برا تردیرد بره گیر ]گیلردنسرررترن،  

 (.۶۰رور )همان، شما ه  همین

 درجایی دیگر:

زنسراتس و: دوش آمدید، رُکلاديوس

ی  دستش را به رر  گی  ]  ...  یزیز

ز تعظی   وبرد، در همان حال رُباا می

گیر  دیرتر و با یجله تعظی   ،  کنرد می

ی  ، ]و شرما گیلدنسرترن ...  [کند می

برد، ز باا میودسرررتش را به رر  رُ

ز ورُ  ،کنرد کره گیر  تعظی  میدرحرالی

ترعرظریر ِ از  دارد  قررد  اقربرلری  هرنروز  ش 

کند و در نیمۀ راه دوباره راسرررت می

 (.38)همان،   [شود.د  می

، انرد زنسرانتس و گیلردنسرررترن مردهورُدر نمرایشرررنرامرۀ 

چنان   ِریگ یدر تیررم  یو ناتوان ِاریادتیبر ب  د یتأک

گیرد.  نویی جنبۀ رنز به دود میررن  اسرررت که بهپُ

بر لرب  این تسرار مرداوم، دنرده اِ تل  و میرررحر  

زنسرانتس و گیلدنسررترن دو ونشرراند و از رُمصارب می

  سرازد که با وجود آگاهی از سریر نادوشرایندِ احمک می

ها دهند. آنحوادث، همننان به همان مسریر ادامه می

اما هرگز از آن   بینند سررررنوشرررت محتوم دود را می

شروند. این مفهوم در پردۀ دوم نمایشرنامه منحر  نمی

شرسلی نمادین اراهه شرده اسرت  جایی که گروه نیز به

ترتیرب می را  نمرایش کوچسی  کره برازیگران،  دهنرد 

بررازگو  را  هملررت  و  کلادیوس  روایررت  همرران  درواقن 

زنسرانتس و گیلدنسرررترن  واِ که رُگوییکند. پیشمی

آنسره قرادر بره توییر کننرد، بییفراِ نقش مینیز در آن ا

 سرنوشت دود باشند.

...  لوسریانوس، برادرزادۀ شراه  بازيگر:

یمویش جراِ او را  یرررب کرده و 

زنرراآلرودِ ازدواج  از  مررادرش    درودش 

... یقلش را از دسرررت    تسران دورده

... همننان که از افسررردگی    دهد می

شررردیرد کرارش بره دیوانگی محض  

کشررررد، دربرار را بره آشررروب و می

... دود مردد   کشررراند آشرررفتگی می

برا قیرافره و ]اسرررت بین دودکشررری  
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دهررد  مری  نشرررران  و [  حررکرراترش 

در اینجا پولونیوس را به ]دیگرکشری 

در   ...  [.رسررررانرد قتر  می یراقبرت 

آمیز برا رابهرام و تحریر اِ پُترررحنره

روبررر مررریهمرررادرش  شرررررود  رو 

از   [.وارادیر  تقریبراً  یگرفتندرآ وش]

  ددواهد توبه و اظهار ندامت کناو می

بررمری] جررا  حرر  از  هرنروز  دریرزد، 

شراه را به ه/  زهردهند ، ]شراه[.  زند می

،  در یرذاب از گنراه [  دهرد.جلو هر  می

گیرد که تیمی  می،  دچار ترس شده

اش را به انگلسرتان بفرسرتد برادرزاده

نرفرر  دو  یرهرردۀ  برره  را  کررار  ایرن  و 

رو و دسررتِ دوشسرررارد، دو ه می

او ]  ،دو جراسررروس  ودربرارِ  ،  دنردان

چردد تا زهردهنده/شراه و دو دور می

گرد ه  آورد    دوش رابهبازیگر شررن 

مری زانرو  ادریرر  نرفرر  دو  و ایرن  زنرنررد 

اِ را نامه  [.گیرند رومارِ از شراه می

دهرد ترا بره پرادشرررراه  هرا میبره آن

آن   بیترتنیاانگلسررتان بدهندو و به

کشرررتری  دو   مریبررا  دو ]  افرترنررد راه 

جراسررروس دود را در ررفین برازیگر  

دهند و هر سرره نفر به آرامی  قرار می

دورنرد. حرکرت قرایک و بعرد تسران می

[. کنرد هرا جردا میبرازیگر دود را از آن

هرا  یسی از جراسررروس]  .رسرررنرد می

کند و به افک  دسرتش را سرایبان  می

شرروند و دود را یاده میپ و [نگردمی

رسرانند  به ددمت شراه انگلسرتان می

شراه انگلسرتان   [.چردد به اررا  می]

هرا، برازیگرِ کره نقش برا مبرادلرۀ کلاه]

شرررراه مقتول را برازِ کرد، شرررراه 

اما شرراهزاده    [ شررودانگلسررتان می

کجراسرررت؟ واقعا کجاسرررت؟ تورئه  

پینشررری در .  چیرده شرررده اسرررت

اِ به سررنوشرت همراه با ترفندِ نامه

اسرررت، که فرمان  ها دادهدسرررت آن

آن درودمررم  در  را  دو ]داردو    هررا 

کنند   شران را یرضره میجاسروس نامه

دوانرد و شررراه انگلسرررتران آن را می

ها دهد. آندسرتور مرم آن ها را می

هر بررمری و  بررازیرگرر،  دریرزنررد  زمرران 

دو را از تنشرران بیرون هاِ آنشررن 

شرررونررد می مرم  آمررادۀ  تررا    [. آورد 

دود   کرره  چرراهی  در  دیررانتسرراران، 

شررررایرد  می  انرد،کنرده ه   افتنرد؟ 

مرا هرگز بره   هراِ درداونردان؟قربرانی

 این موضرون پی نصواهی  بردو )همان،

 (.93و92

ز و گیر  وافترد کره رُاوج این موضرررون زمرانی اتفراد می

کننرد و جرا کرده بود، پیردا میاِ را کره هملرت جرابرهنرامره

یابند که اسر  دودشران به جاِ ها درمیدوانند. آنمی

و حاا دسرتور ایدام براِ ایشران    وارد شرده  اسر  هملت

 نوشته شده است.
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درسررت اسررت.  ،  بله، : ی  نامهگی:

...    ... یر  نرامره این شرررد یر  چیزِ

مری] را  آنرجرراکرره  [،  دروانررد آن  »از 

  نشاندۀ دانمارک است انگلسرتان دست

جرا کره مودت بین این دو رو ... از آن

به مجرد   .به شرسوفایی اسرت  و  یره

هرگونرره  برردون  آن،  مفرراد  از  ارلان 

زنسرانتس  ودیر، باید حاملان نامه، رُأت

س  . و گیلدنسررترن فورِ ایدام شرروند 

ز نرامره وآورد. رُبرازِ درمیگیر  دنر ]

قراپرد.  قراپرد. گیر  آن را از او میرا می

زنرد.  ز دوبراره بره نرامره چنر  میورُ

دواننرد و بره ه  نگراه  هردو آن را می

برمیمی بررازیگر  برره کننررد.  و  دیزد 

رود و به آن لگد  اش میرر  بشررسه

 [.زند زند و در دادلش فریاد میمی

چیز تمرام  انرد. همرههرا رفترهآن  برازيگر:

یسی، از بشررسه بازیگران یسی]شرردو  

آیند و به ررز تهدیدآمیزِ  بیرون می

ز و گیر  کره هنوز مریوب و ورُ  دورِ

 [.زنند اند، حلقه میمبهوت

اشررتباه ما آنجا بود   [به آرامی]:  گی:

شردی . ما، البته   اِکه سروار کشرتی

توانی  حرکت کنی ، توییر مسریر نمی

این آنبرردهی ،  و  بروی رر     رر  

بزرگتر    یامرا حرکرت مرا در مقیراسررر

اسرررت کره مثر  براد و روفران مرا را برا  

 برد.دود می

دیرده ز ورُ تردارک  مرا  براِ  را  این   :

 بودند. نه؟ از همان ابتدا.

اش براِ همین : امرا چرا؟ همرهگیر:

 بود؟ ... ما کی هستی ؟

رُبرازيرگرر شررررمررا  و و:  زنرسرراترس 

گیلدنسرررترن هسرررتید. همین کافی  

 است.

کرافی نیسرررت. بره مرا چیز ،  : نرهگیر:

برا این یراقبرت و ترازه،  ،  زیرادِ نگفتنرد 

فرترررتی براِ آدر ه  هی دسرررت

 توضی  نداری .

: در تجربۀ کارِ ما، همه چیز بازيگر

مری درتر   مررم  )هرمرران، برره  شرررود 

 (.139و138

اسرررتوپارد، همنون هایدگر، »هسرررتیس و »بودنس را 

  کنردمطلک ترسررری  می جبرِبرارِ معنرایی   مفراهیمی برا

   .است  امرِ گریزناپذیر همنون »مرمس که

 مرگ

المثر  هرایردگر در تحلیر  دود از مرم، بره این ضررررب

کند: »به مجردِ که به یرترررۀ وجود گام اشررراره می

گررذاردهمی یمر  کررافی  حررد  برره  دیگر  کرره نهی ،  ای  

نیسررت   اِ گسررتردهبمیری س. از منظر او، زندگی جاده

که مرم در انتهاِ آن قرار داشررته باشررد  بلسه مرم 
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اِ کره انسررران بره این جهران، از لحظره  یْامسران  همنون

که در سرادتن آن هرگز دسرتی نداشرته اسرت، پرتاب 

وجود او را زیر سرریطره دود دارد.  و جهان    شررودمی

لحظره امسران دریردن حیرات آدمی را   چنگرال مرم هر

هرایردگر   (.51،  135۴نیسرررت )برارت،    گریزِدارد و  

مسرتقی  و ترادقانه با   معتقد اسرت که تنها با رویاروییِ

توان به »وجودِ اتررری س مرم اسرررت که می  امسانِ

دسرررت یرافرت. مرم، انسررران را از روزمرگی و ابترذال  

کنرد و او را بر لبرۀ »نیسرررتیس قرار حیرات درارج می

دهرد  جرایی کره هر تیرررمی  و هر حرکرت، نره بر می

شرده، بلسه تنها بر تعیینازپیش  ررحیبه  مبناِ اتساِِ

تنها ت. در این وضررعیت، انسرران نهدوش دود فرد اسرر

 کنرد، بلسره بره معنراِ حقیقیِآزادِ مطلک را تجربره می

 (.51برد )همان، پی میِ آزاد

سررارتر نیز بر این باور اسررت که آزادِ انسرران از 

ه هسرررت، نشرررأت نتوانایی او در »نفیس و ردکردن آن

گیرد. او با اشرراره به اورسررتس، که در برابر ژوپیتر  می

دهد که حتی در برابر کند، نشرران میایسررتادگی می

تواند »نهس بگوید. این پرسرش  قدرتی مطلک، انسران می

شرود که تا چه حد چنین »نهسگفتن ممسن  مطرش می

اسرررت؟ آیرا محی  و شررررای ، انتصراب فرد را محردود  

 سازند؟نمی

اگر از دیردگراهی اگزیسرررترانسررریرالیسرررتی بره 

زنسرانتس و گیلدنسرررترن ورُو  هملتهاِ امهننمایشررر

هملت .  شرررودبنگری ، این تناقض آشرررسار می  اند مرده

توانسرت از سررنوشرت دود فرار کند؟ قادر بود  واقعاً می

پردرش را نرادیرده بگیرد و مسررریر زنردگی    دیوت روشِ

یادِ را دنبال کند؟ حقیقت آن اسرت که او هرگز این 

وتصت، او تاج  انتصاب را نداشرت. دیانت، قت  و  یربِ

را بره نراچرار در مسررریرِ قرار داد کره راهی جز انتقرام  

هاِ توانسرت واقعیتافیلیا می، ترتیبهماننداشرت. به

هرا بره رنج  پرذیرشِبیاررا  دود را نرادیرده بگیرد و  

رُ دهررد؟  ادامرره  گیلرردنسرررترن  وزنرردگی  و  زنسرانتس 

توانسرررتنرد از فرمران پرادشررراه سررررپینی کننرد و می

 اده شده بود، رد کنند؟مسئولیتی را که بر دوششان نه

وجود    سادلاد»ینوان  زیرِ  سرادت دیگرِ  مفهوم انسران

  همننین   کند.تر از پیش میرا پینیده  وضررندارد که 

  وظیفرۀ ادلاقی یرامر  دیگرِ اسرررت کره محردودیرت 

 هراِموقعیرتگیرِ انسررران در  رقردرت بر تیرررمی پُ

اگر بگویی  هملرت در هر   ،مثرال  براِنهرد.  مصتلف می

پیگیرِ قیرایا را داشرت    در مسریر گفتنْنه  لحظه امسانِ

ی  چیز پشرت کند و مسریر مسرتقلتوانسرت بر همهو می

و را دنبرال کنرد  انسرررران  ، پینیردگی کرارکرد  هن 

تنیردگی آن را برا ادلاقیرات و مسررراهر  انسرررانی دره 

دهند که در این دو نشران می هااین ای .نادیده انگاشرته

یملاً به چالش  ،اگزیسرتانسریالیسرتی نمایشرنامه، آزادِِ

شرود. اگرچه اگزیسرتانسریالیسر  کشریده شرده و نقض می

اما این آثار نشرران   کند میبر مسررئولیت فردِ تأکید  

، شررای  بیرونی هابسریارِ از موقعیتدهند که در می

کره مفهوم    انرد مسرررل   افراد  گیرِ چنران  بر تیرررمی

 رود.آزادِ از بین می

نه   ،اِ اسرت کهدر هر دو نمایشرنامه، مرم پدیده

امسرانی آگراهرانره، بلسره همنون سررررنوشرررتی    در مقرامِ

شرررود.  هرا تحمیر  میگریزنراپرذیر بر شرررصیررریرت

اگزیسرتانسریالیسر  بر این باور اسرت که آگاهی از مرم، 

امرا در این دو اثر، مرم    رسرررانرد فرد را بره آزادِ می
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ترحرمریرر  نریررویری  از هرمرنرون  را  امرسرران  ایرن  شررررده، 

زنسرانتس و ورُ  و کند. هملتها سررلب میشررصیرریت

گیلدنسرترن، هر سره، قربانی شررایطی هسرتند که دارج 

اگر دود را جاِ هملت   ها رق  دورده است.از ارادۀ آن

توان گفت که او هرگز انتصابی نداشرت که بگذاری ، می

زندگی دود را بدون درگیر شردن در انتقام ادامه دهد.  

ترتیب، ینهماو ناچار به پیگیرِ این مسررریر شرررد. به

زنسرانتس و گیلدنسرترن نیز در موقعیتی مشرابه قرار ورُ

دواهنرد مسررریرِ را ری کننرد کره بره  هرا نمیدارنرد. آن

اما تحت سررلطۀ نیروهایی    شررودمرگشرران منتهی می

  اِ جز پرذیرش آن نردارنرد. درارج از ادتیرارشررران، چراره

تر  ررن شرسلی پُامۀ اسرتوپارد بهنن مسرئله در نمایشرای

هایی  هاِ او همنون مهرهشرود. شرصیریتنمایان می

نمرایش، قردمتعیینازپیش  در جهرانِ قردم  برهشرررردۀ 

کنند که گریزِ از آن نیسرت.  رویدادهایی را دنبال می

نمرایشررربراِ همین ایردۀ »آزادِ نر، در هر دو  امره، 

اگزیسررتانسرریالیسررتیس یملاً مردود اسررت. شرررای  و 

ها سررایه چنان بر سرررنوشررت شررصیرریتمحی ، آن

و امسران انتصراب براِ  رفترارِ انرد کره اسرررتقلالِافسنرده

 ها وجود ندارد.آن

 

 ناپذيراجتنابتناقض اگزيستانسیالیستي، پايان 

اسررتوپارد با دلک جهانی جبرِ و نفی امسان انتصاب، 

آزادِِ مررفررهرروم  برررابررر  در  تررررریرر    مرروضررررعرری 

کند. او با تأکید بر شرای   اگزیستانسیالیستی اتصا  می

تنهرا امسران  کننرده، نرهنیرویی تعیین  ۀمثرابربرهمحیطی  

دهد که بلسه نشران می  بردارادۀ آزاد را زیر سراال می

زنند   ، مسریر زندگی و مرم را رق  میوضرعیت موجود

نیز مشررراهرده   هملرتامرۀ  نرگونره کره در نمرایشرررهمران

 شود.می

مرا بره   ،کنرد : هی  فرقی نمیبرازيگر

روی  کره هرکس کره قرار سرررویی می

 میرد.است بمیرد، می

 : قرار است؟گی:

 آنجا رور کلی قیررایا تا: ... بهبازيگر

مری مریکرره  پریرش  رونررد،  تروانرنررد 

قدر بد از آب که قیررایا همانتاجایی

لبصنردِ  ]  انرد رفترهآینرد کره پیشدرمی

   [.آوردبه لب می

 گیرد؟: چه کسی تیمی  میگی:

  [ کنرد لبصنردش را جمن می]:  برازيگر

گیرد؟ این از پیش نوشرته تیرمی  می

شرود. گی  او را دور می]  .شرده اسرت

  [ گرداند گیرد و با دشرررونت برمیمی

بینیرد کره مرا برازیگر هسرررتی   ... می

 و  کنی مطابک دسرتورالعم  رفتار می

 هی  انتصابی در میان نیسرررت. پایان

بردبصترانره، پرایرانِ دوب از بصرت برد. برد  

تررردا  ]معناِ تراژدِ همین اسرررت  

  89سررر جاِ دودو )همان،    [.زند می

 (.9۰و 

 مراننرد برهگیرِ از گروه برازیگران اسرررتوپرارد برا بهره

زندگی، وضرعیت  مشروول بههاِ اِ از انسراناسرتعاره
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گذارد. درست  حیات را به نمایش می  جبرگرایانه و پوچِ

زنسرانتس و گیلردنسرررترن وهراِ رُگونره کره تلاشهمران

براِ توییر سررررنوشرررت دود بیهوده اسرررت و هی  

انسران نیز در دنیاِ اسرتوپارد   آورداِ به بار نمینتیجه

امسرانی براِ هی شرررده، بیتعیینپیشدر مسررریرِ از

 رود.توییر مسیر، پیش می

هاِ شرایان  کر اسرت که هرچند بردی از ویژگی

امه ممسن اسرت در نگاه نصسرت با مفهوم  ناین نمایشر

 امرا از جنسِ   س  تطرابک داشرررتره براشرررد 14»ابسرررورد

کامو نیسررت. در فلسررفۀ کامو، پوچیِ    ابسرروردیسرر ِ

امیرد بره آینردۀ پس از مرم، انسررران را بره بی  ،زنردگی

کند. اما در مند و آگاهانه تشرررویک میزیسرررتی ادلاد

تنها چنین امیدِ وجود ندارد، امۀ اسرتوپارد، نهننمایشر

داده   تررجریر   »ابسررروردس  برر  »پروچریس  مرفرهروم  برلرسرره 

  اندزنسرانتس و گیلدنسرترن مردهورُچه در  شرود. آنمی

شرود، نه تلاشری براِ پذیرش معنا در جهانی  دیده می

معنا، بلسه ترفاً اسارت در جبرِ حیات و مرم است   بی

 ناپذیر. اجتنابپایانی 

 ناآگاهي جبري

اِ آنسره ارادهبیآینرد، ها در ناآگاهی به دنیرا میناانسررر

تواننرد  هرا نمیدر ورود بره جهران داشرررتره براشرررنرد. آن

گویی وجود  پاسر  چراکه هی    دردواسرت آگاهی کنند 

انردس، »بره کجرا  داننرد »از کجرا آمردههرا نمینردارد. آن

کس قادر به اراهۀ س. هی اند آمده  روندس، و »براِ چهمی

سررراا ایرن  برراِ  قرطرعری  نریسررررت.    هررالپرراسرررصری 

اگزیسرتانسریالیسر  و ابسروردیسر  هر دو بر این باورند 

تنها امرِ  ها، نهس این پرسرشبودنِپاسر که مسرئلۀ »بی

ربیعی، بلسه محرکی براِ یافتن آزادِ فردِ اسرررت  

ه اهمیرت دارد، نه  نر(. از این منظر، آن1۴۰2)اسرررلین، 

پاسرر  بلسه دود پرسررش اسررت. اما همین »پرسررشس  

، به حقی مسرل  براِ انسران اسرت. سررکوب این پرسرش

با   انجامد می گرو البته انسرانِ ییریان آشروب و ییریان

(.  138۶کند )کامو، کامو توترریف می کهییرریانی   آن

کردن  براِ متوقف  اِ آگراهرانرهحرال، حتی اگر ارادهبرااین

گفتنس وجود داشته باشد  قدرتی براِ »نه  و  این مسیر

شرررای  محیطی، انسرران را وادار به   و نیروهاِ نامرهی

 کنند.حرکت می

نرمری]گریر::   فرسرر حررکررت  در  کرنررد. 

اش همین بود؟ ... قیریه همه[  اسرت

دیرگرر هررکرس  مررا؟  چررا  هر    ِامررا 

کرار را کنرد. درواقن توانسرررت اینمی

 کارِ نسردی .

بود   اِ: لحظۀ گذراِ آزمایشررریز ورُ

که زیاد رول کشرررید، اما حاا دیگر  

 کارشان با ما تمام شده.

 : چه کارشان؟گی:

کن  که قیریه را : من تظاهر نمیز ورُ

هر   فرهرمریررده دریرلری  راسرررترش،  ام. 

مررا  یرلاقرره برره  اگرر  نریسرررتر .  مرنررد 

گویند، این مشرررس  دودشررران  نمی

سرررگردان به ته تررحنه به ]اسررت  

که به  آنجرا تا  [.رودرر  دروجی می

من مربو  اسرت، من دوشرحال  که 
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...   ]برار بود کره دیردیمش  این آدرین

 [.جاستهملت آن

 دانست  که تمام نشده.: میگی:

[...] 

مرا میز ورُ گفرت  بره  :  بروی .  توانی  

 جان دوم.

میگیر: دل   کجررا :  برردان   دواهررد 

هسررت . حتی اگر ندان  کجا هسررت ، 

جرا بروی  دواهرد بردان . اگر آندل  می

 شود.چیزِ دستگیرمان نمی

: چره چیزِ برایرد دسرررتگیرمران ز ورُ

 بشود؟

 گردی ؟: این که برمیگی:

 دواهی  برگردی .: ما نمیز ورُ

میگیر: این  حقیقررت :  یین  توانررد 

 دواهی  بروی ؟باشد، اما ما می

 : ما آزاد دواهی  بود.ز ورُ

دان . آسررمان به همان : من نمیگی:

 رن  است.

آمردهز ورُ اینجرا  ترا  مرا  ترازه :  و  ای  

 هراتفاقی ممسن است بیفتد.

توتریف این وضرعیت  ترفت براِِ بهترین  سبینارگی»

شررده   رهاتنها در این جهان نه نسررانا  .اسررت  یانسرران

 تششررردن به زندگی، وضرررعیاسرررت، بلسه با محسوم

 ناپذیر است.چاره

: ... قیریه چه بود؟ از کجا شررون ز ورُ

  [ دهد کسری جواب نمی،  مسث]شرد؟ 

جرراِ دودمررنمی برره  مررا  ن  ا شررررد 

مرانردی ؟ منظورم این اسرررت کره می

کس نیسرت که بیاید ما را از این هی 

ها فق   ... آن  مصمیرره بیرون بسشررد 

برایرد منتظر بمراننرد. مرا هنوز جوان  

ها باید ... سرحال... هنوز سال  هستی 

کسرری جواب    ،مسث]...  زندگی کنی 

بره   [دهرد نمی نسردی و  مرا دطرایی 

 کسی آزار نرساندی . رساندی ؟

 آید.: یادم نمیگی:

[...] 

  ی دمهاِ ما را در سررریده: اسرر گی:

... ِ  ... احیررراری  ... پیرام  فریراد زدنرد 

اِ بوده براشرررد، در آ راز،  برایرد لحظره

نه.  :توانسرتی  بگویی جایی که ما می

اما به هرحال این فرترت را از دسرت  

کنرد ودود  بره اررا  نگراه می]    دادی 

 )همان(.  [.یابد را تنها می

 گیرينتیجه

نسرانتس و وزرُو   هملتامۀ نتحلی  تطبیقی دو نمایشرر

دهد که مسرئلۀ ادتیار و نشران می  اند گیلدنسرترن مرده

در بسررترِ پینیده از  ،در هر دو اثر ،رِگنشررامسان کُ
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هراِ  سرررادترارِ، شررررای  محیطی و محردودیرت  جبرِ

ها به ظاهر گیرد. در هملت، شرصیریتآگاهی شرس  می

هرا در امرا این انتصراب  ،انرد درگیر انتصراب و مسرررئولیرت

 وظیفۀ ادلاقی و ضرورتِ  و  اِ از مناسبات قدرتشبسه

 نشِاِ که مسررریر کُگونهشررروند  بهمحدود می  انتقرامْ

کره محیرررول انتصراب آزاد یش از آنپتراژیر  هملرت  

باشررد، نتیجۀ سررادتارِ اسررت که او را ناگزیر از این 

امۀ اسررتوپارد،  نسررازد. درمقاب ، در نمایشررایمال می

ها حتی از سرررط  ابتدایی آگاهی و فه   شرررصیررریت

آنران در جهرانی   نیسرررتنرد.  بردوردار  موقعیرت دود 

کنند   شرررده حرکت مینوشرررتهشرررده و ازپیشتعریف

درپیِ  هراِ پیمنون پرترابجهرانی کره قوانین آن، ه

کند. ناتوانی  کید میأبودن سرادتار ت»شریرس، بر جبرِ

  زنسرانتس و گیلدنسرترن در تشرصیو دود، گذشرته ورُ

کُ  از امسران  یرا  رادیسرالهرد   تیرررویرِ  از نش،  تر 

کند  تیرررویرِ که در آن، ادتیارِ را ترسررری  میبی

بلسه  ،ماند تنها از سررادتن ماهیت دود بازمیانسرران نه

 حتی از تشصیو موقعیت زیستۀ دود یاجز است.

مری نشرررران  پرژوهرش  ایرن  کرره نرتررایرج  دهررد 

اگزیسرتانسریالیسر ، با تأکید بر تقدم وجود بر ماهیت و 

امه نآزادِ بنیادین انسران، در مواجهه با این دو نمایشر

 هاویژگیدو اثر، با   شرود. هررو میبا چالشری جدِ روبه
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ادتیار در ، کیفیتی مسرل  و حدناپذیر دارد؟ در هملت

آگاهانه و الزام سررادتارِ قرار  نشِمرز باریسی میان کُ

زنسرانتس و گیلردنسرررترن  ورُدر    آنسرهحرال  .گیردمی

ها به ریزد و شرصیریتاین مرز به کلی فرو می  ،اند مرده

شرررده در سرررادترار و موقعیرت جهران  هرایی پرتراببژهاُ

 شوند.داستان تبدی  می

دهد که هرچند درنهایت، مطالعۀ حاضرر نشران می
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شررود. سررادتار و روایت انسرران فرو کاسررته می آگاهیِ

ش  ا تمام دودآگاهی  باوجودِمسررل ، ادتیار انسرران را 

دهد  جبرِ که انسران دود قرار می تحت سریطرۀ جبرِ

هر دارد.  بره دنبرالش قردم برمی  اجبراربرهبرا ادتیرار دویش  
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اما در تجربۀ زیسرته، همواره نسربی،    وجو کردرا جسرت

 کند.محدود، ناهموار و ا لب ناممسن جلوه می

 نوشت پي
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4 Martin Heidegger 
5 Jean-Paul Sartre 
6 Albert Camus   
7 Søren Kierkegaard 
8 Friedrich Nietzsche 



 

 ۴1۴۰ تابستان و پاییز ،13و  12 ۀشمار  ،5 ۀدور   زيبا هنرهاي مطالعات ترويجي -علمي  ۀصلنامف     22
 

 

 
9 Edmund Husserl 

منظور اِ پدیدارشنادتی است که هایدگر از آن بهواژه (Daseinدازاین ) 10

برد. براِ آگاهی بیشرررتر، ن : هایدگر، مارتین. اشررراره به انسررران بهره می

(. هسررتی و زمان )سرریاوش جمادِ، مترج (. چاپ سرروم. تهران:  1388)

 .73انتشارات ققنوس. ب
11 In-der-Welt-sein  
12 Geworfenheit    
13 Sein-zum-Tode    
14 Absurd 

 منابع 

( تام.  گیلدنسترن  (.  1۴۰۴استوپارد،  و  روزنسرانتس 

)میطفی اسلامیه، مترج (. چاپ دوم. تهران:    اند مرده

 انتشارات نیلوفر.

( مارتین.  ابسورد(.  1۴۰2اسلین،  )مهتاب   تئاتر 

 کلانترِ، مترج (. چاپ سوم. تهران: ادتران.

( ویلیام.  چیست؟ (.  135۴بارت،    اگزیستانسیالیس  

مشسین تهران:  )منیور  اول.  چاپ  مترج (.  پوش، 

 انتشارات آگاه.

( پ .  ژان  اتالت  (.  13۶1سارتر،  و  اگزیستانسیالیس  

تهران:    بشر هشت .  مترج (. چاپ  رحیمی،  )میطفی 

 انتشارات مروارید. 

( ویلیام.  فرزاد،    هملت(.  139۶شسسریر،  )مسعود 

و   یلمی  انتشارات  تهران:  نوزده .  چاپ  مترج (. 

 فرهنگی.

 ( آلبر.  بحرینی،   یییانگر(.  1۴۰3کامو،  )مهستی 

 مترج (. چاپ نه . تهران: انتشارات نیلوفر.

( سورن.  )تال  1۴۰۴کیرکگور،  اضطراب  مفهوم   .)

 نجفی، مترج (. چاپ سوم. تهران: انتشارات مرکز.

)داریوش تبارشناسی ادلاد  (.  1۴۰۴نینه، فریدریش. )

آشورِ، مترج (. چاپ بیست و سوم. تهران: انتشارات 

 آگاه.

( مارتین.  زمان (.  1۴۰۴هایدگر،  و  )یبدالسری     هستی 

 رشیدیان، مترج (. چاپ سیزده . تهران: انتشارات نی. 

( ادموند.  پدیده(.  1397هوسرل،    شناسی ایدۀ 

تهران:   چهارم.  چاپ  مترج (.  رشیدیان،  )یبدالسری  

 انتشارات یلمی و فرهنگی. 

Bradley, Andrew Cecil. 

(1991). Shakespearean Tragedy. 

London: Penguin Books. 

Bloom, Harold. (1998). Shakespeare: 

The Invention of the Human. New York: 

Riverhead Books. 

Esslin, Martin. (2001). The Theatre of 

the Absurd. Third. New York: Vintage 

Books. 

 


